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  »انسان كامل«

  از ديدگاه جمعي از عرفاي نامدار اسلامي

  

  حسن حسيني
  كرمانشاه ميدانشگاه آزاد اسلا ميعضو هيئت عل

  : مقالهچكيده
عربـي در قـرن هفـتم هجـري وارد      محيي الدين   اصطلاح انسان كامل براي اولين بار توسط        

   .را با بيانات مختلف مطرح كردند ن بحثاي ديگران ،پس از او و ،شده مي اسلاعرفان
 از دريـاي    اي  تنها قطـره   ،در پژوهش حاضر   مييشمندان اسلا اند   آثار گهربار عرفا و    سخنان و 

انسان  ،چرا كه  .است كه دايره هستي را در انسان كامل خلاصه كرده است           ميبيكران عرفان اسلا  
حتي گردش افلاك نيز بـه       ،گردد مي او است و همه چيز بر مدار     )  عالم قطب(مركز عالم    ،كامل

  .شود مي حقيقت تنها با دستگيري او ميسر وحرمت اوست و راه يافتن به دنياي علم و معرفت 
مـورد   مي را از ديدگاه جمعي از عرفاي نامـدار اسـلا  »انسان كامل«موضوع  ،ن پژوهشاي   در

فهرست منابع و مĤخـد   ، كوتاهگيري نتيجهيز بعد از يك  تحقيق و بررسي قرار داديم و در پايان ن        
  .ماي مورد استفاده را آورده

  :ها كليد واژه
  . فناءـعرفا  ـتزكيه  ـحقيقت  ـمعرفت  ـكمال  ـانسان كامل 
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  مقدمه
 بحـث   ،يـشمندان در طـول تـاريخ      اند  ترين موضوعات مـورد توجـه متفكـران و        ميكي از مه  

چرا كه انسان كامـل و عرفـان هـر دو از يـك جايگـاه      . رفان بوده استپيرامون انسان كامل و ع 
مـورد توجـه قـرار      كه هم از نظـر متـافيزيكي و مـاورائي          اي   به گونه  ،ويژه و ممتاز برخوردارند   

اين اهميت تا جايي است كه حتـي در مـذاهب           .ن جهاني اي  و هم از نظر روانشناختي و      اند  گرفته
 ،»ارهـات «ي مختلـف همچـون      هـا   كامل پرداخته و از او با نام      غير الهي نيز به جستجوي انسان       

  ١.كنند ميياد » انسان آزاده«و  »كيون تسو«
 زيباترين تصوير را از انـسان       ،الهي است   دين ترين  نكه دين مبين اسلام كامل    اي  اما با توجه به   

آگاه نمـودن  ات روح بخش خود را وسيله هدايت قرار داده و با     ي آ ؛دهد ميكامل و آرماني ارائه     
وسيله جلال دروني عقل و نفـس امـاره           و بدين  ،نماياند ميرا    طريق تشخيص  ،انسان به فضايل  

م با عشق بـه  أحاكميت نفس مطمئنه انسان را به آرامشي معنوي تو     و در سايه   ،دهد ميرا خاتمه   
  .رساند ميحضرت حق 

قسم نظري و    ان به دو  عرف ؛    توجه قرارگيرد مباحث عرفاني است     نكته ديگري كه بايد مورد    
شرح آداب و طي منازلي است كه سالك بـراي رسـيدن بـه              عرفان عملي    .شود ميعملي تقسيم   

ي هـا    انسان و تبيين فضايل و برتري      معرفيعرفان نظري   و   ، قله توحيد به آنها نيازمند است      اوج
ن ي انـسا هـا  كـه وجـوه برجـستگي     در حالي.او نسبت به ساير موجودات به صورت اعم است      

بـه همـين دليـل يكـي از          .باشـد  مـي  به صورت اخص مورد نظـر        ها  كامل نسبت به ساير انسان    
 .مرآتيت و جامعيت او در اسماء الهي اسـت         ،ي انسان كامل در عرفان نظري     ها   ويژگي ترين  مهم

                                                      

 .15  ص،1ج ، سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتبـ 1
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شايـسته مقـام    ،انسان به جهت دارا بودن استعداد و قابليتي كه به واسطه اسماء الهي كسب كرده 
  .شود ميهي خلافت ال

  
  از پاي تا سرت همـه نـور خـدا شـود           

  
  پا و سرشوي   بي وــچ جلالــــــذوال در راه  

  
  دا اگـر شـودت منظـر نظـر        ـــوجه خ 

  
  ١زين پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي        

  
كه يادي از انسان رفته بر مرتبت شامخ وي و سيادت بلامنـازعش              مختلف هر كجا   در منابع 

خليفه حق در زمين و عـالم بـه اسـماء            ، خدا وجه او   .گرديده است بر مجموعه كائنات تصريح     
برجاسـت وي از كرامـت و        الهي معرفي شده و تا آنجا كه نشاني از انـسان در نـصوص دينـي               

  . ذاتي برخوردار بوده استرأفتش
 از  اي  در پـژوهش حاضـر تنهـا قطـره         مييشمندان اسلا اند  علما و  ،سخنان و آثار گهربار عرفا    

خلاصـه كـرده و انـسان        است كه دايره هستي را در انسان كامـل         ميان عرفان اسلا  درياي بي كر  
تمـام   ،يت و مقام غيب و ظهور بـه رحيميـت         كامل را بر حسب مقام شهادت و ظهور به رحمان         

  .كند ميدايره وجود معرفي 

   :هدف
حاضر مـورد    و سرچشمه انسان كامل يكي از اهدافي است كه در پژوهش          خاستگاه  بررسي  

را نيـز بـه    ميتوان اقوال و نظـرات عرفـا و علمـاء اسـلا       مين راستا   اي   در .ه قرار گرفته است   توج
  .نحوي مورد كنكاش و بررسي قرار داد

  :لهأمس
از مكاتـب    ، بس ديرينه دارد   اي   نيست بلكه سابقه   اي  پديده تازه ،  و مطالعه آن  توجه به انسان    

ي هـا  يشهاند  يشمندان قرون وسطا تااند راتو مذاهب هند گرفته تا فلسفه يونان و روم و از تفك 
به ابعاد وجـودي   وجهگرفته تا عصر حاضر همواره شناسايي انسان و ت       از رنسانس  ،اصيل اسلام 
نهـا  اي  ؟ا تعريف جامعي براي آن وجـود دارد ي آ؟ اما انسان كامل كيست    ؛است نظر بوده  آن مورد 

  .براي آنها بيابيمقصد داريم پاسخي  ن پژوهشاي مسائلي هستند كه ما در
  

                                                      

 .282ص ، يوان حافظدـ 1
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  :پيشينه بحث
ي غيـر   هـا   خاستگاه و سرچشمه نظريه انسان كامل را فرهنگ        ،شماري از نويسندگان معاصر   

يـشه  اند  ناي  گروهي ،ن نظريه از آئين بوديسم تاثير پذيرفته      اي  :گويند   مي گروهي   .اند  دانسته مياسلا
ران پيش از اسـلام  اي ر ريشه آن را درگروهي ديگ ،دانند ميرا اثر پذيرفته فلسفه يوناني و يهودي        
هم سرچشمه آن را در آثار هرمسي و گنوسي          و گروهي  ،اند  و اسطوره كيومرث در اوستا جسته     

  .اند ماقبل يهودي رديابي كرده يها يناي و
ي قرآنـي نيـز دارد و       هـا   ي ياد شـده سرچـشمه     ها  افزون بر پيشينه  ،  ن نظريه اي  رسد ميبه نظر   

 و از   ١دانـد  مـي  قرآن كريم جانشيني انسان را يك جعل الهي          . گرفته است  قرار مورد توجه قرآن  
   .٢كند ميانسان كامل با عنوان امام ياد 

احاديث پيـشوايان    ،ن مورد آمده است   اي  پس از قرآن كريم و ارشاراتي كه در نهج البلاغه در          
  .باشندن طريق راهنما اي توانند ما را در ميديني شيعه مهمترين منابعي هستند كه 

  :سير تاريخي
است با ظهور اسلام مفهوم انسان كامل نيز مطـرح           كه همزمان  مياز آغاز پيدايش عرفان اسلا    

اصطلاح  مينخستين كسي بود كه در عرفان اسلا      )  ق   638 -560(عربي    محيي الدين بن   .گرديد
 رسـيدن   و در سخنان خود از عشق الهـي        صوفيه ، پيش از ابن عربي    .را وضع كرد  » انسان كامل «

 ـ      سخن از    .گفتند ميبا او بسيار سخن      به معشوق و متحد گشتن     عاشق ه انسان سالكي كه بـا پوي
  رِعشق از سو جميع مراتب كمال را در مسير وصول به حق پيمـوده             برخواسته  خويش خوديت 
   .و اسماء الهي گرديده است مظهر كامل صفات و سرانجام
 اسـت كـه ديگـر سـالك از خـود هـيچ اختيـار و           اي  ن نظر كمال نهايي انسان مرتبه     اي  برطبق

 در اراده حق باشد و انـسان كامـل يعنـي    ضمحلارائه و قول و فعلش مندك و م   نداشته   اي  اراده
  .فاني در حق انسان واصل و
بـه   ،شـود  ميتعبير  » فناء«و  » عين الجمع « شان از آن به مرتبه      اي  ن مقام كه در لسان    اي  سخن از 

نمايي  تند و زننده جلوه    شده و گهگاه نيز در قالب شطحياتي       ن قوم يافت  يا  وفور در خلال اقوال   

                                                      

  ]30/البقرة[ـ وإذِْ قاَلَ ربك للْملاَئكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خلَيفَةً 1
 ]124/البقرة[قاَلَ إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إِماما  ـ2



  151 /  عرفاي نامدار اسلاميانسان كامل از ديدگاه جمعي از

وحـدت وجـود و امثـال آن         ،ن سخنان هر چند از اصطلاحاتي چون انـسان كامـل          اي   در .كند مي
  ١.شود مين عقايد از حيث معنا و مفهوم يافت اي اما دستمايه اوليه ،ردپايي نيست
الكامـل  «تحـت عنـوان     ) ق. ه 261م  (فرقه طيفوريـه     يپيشوا ميبايزد بسطا  ،دوران ناي  بعد از 

)  ق . ه 309م  ( حـسين ابـن منـصور حـلاج       نيـز    و بعد از او      .از انسان كامل سخن گفت    » التمام
حـلاج بـا   .  بيان نمـود فناءكامل بودن خود را با رسيدن به مرتبه و مقام   » انا الحق «  تحت عنوان 

آدم را بـصورت     بر آن بود كه خداوند       ٢»علي صورته آدم    االله خلق  نَّإِ« : استناد به حديث نبوي     
گر است در آدم بـه       جلوه ها  ن روي حق كه در صورت     اي  و از  خود يعني خدا گونه آفريده است     

وي همچنين به دو طبيعت جداي از هـم در   ٣.صورت برترين و كاملترين صورت متجلي است
 ـ ااي  اما.)لاهوت(  و طبيعت الهي) ناسوت ( طبيعت بشري : انسان باور داشت     ن نظريـه كامـل   اي

  ؟است
آن را  هن ـعربـي نظريـه حـلاج را گرفـت و آن را دگرگـون سـاخت و دام               محيي الدين بـن   

جلوهـاي يـك    را بـه صـورت دو گـانگي   » ناسـوت « و  » لاهـوت « نخست دوگانگي    .گستراند
 هـر امـر     بعد لاهوت و ناسوت را نه تنها در انسان بلكه در           ،نه دو ذات مستقل درآورد     ،حقيقت
 ، كه در هر چيز ناسـوت اي به گونه ،دارد كه وجود بالفعل ، چنين نقش بست  ها  در ذهن  ،ديگري

  .آن شناخته شد جنبه باطني ،جلوه خارجي و لاهوت
ابن عربي اسـت    »  التدبيرات الالهيه  «و»فصوص الحكم   « :اين نظريه موضوع اصلي دو كتاب     

و آثار ديگر او مورد گفتگو قـرار گرفتـه          » المكيه  فتوحات   «: و بسياري از زواياي آن در كتاب        
  .است

عرفـاي   مـورد اسـتقبال   ،بدست آورد ميي اسلاها  با شهرتي كه در بين ملت      ،فصوص الحكم 
به طوري كه تنها در چنـد قـرن گذشـته بـيش از يكـصدوده شـرح بـه                     ،بلند آوازه قرار گرفت   

  .تركي و عربي برآن نوشته شده است ،هاي فارسي زبان

                                                      

 .224ص ، محيي الدين بن عربي چهره برجسته عرفان اسلاميـ 1
 .22 ص ،8  ج،صحيح مسلمـ 2
 .130 تا 134 ص ،ينالطواسـ 3
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ي آن  هـا   است و هر يك از فص     » فص«در بردارنده بيست و هفت       ن كتاب اي  ،رف ديگر از ط 
 ويـژه   انـد   ي محمديـه بـوده    ها   از جلوه  اي  به نام يكي از انبياء كه انسان كامل عصر خود و جلوه           

  ١.شده است

از انسان كامل بـه عنـوان    ،الحكم كه به انسان كامل اخصاص دارد    از فصوص  ،در فصل اول  
 ،خوانـد  ميدر آسمان » معلم الملك« در زمين و »  نايب الحق« برد و آن را    مي نام   انسان حقيقي 

كه آفريده شده است و يگانه مخلوقي كه بـا مـشاهده بـه عبـادت                 داند مي صورتي   ترين  و كامل 
 مرتبـه اش از حـد امكـان    .ينه جامع صفات الهي استاي  صورت كامل حضرت حق و   .پردازد مي

انـسان   ،جاد عـالم  اي  و مقصود از   ، ميان حق و خلق واسطه است      .الاتر است برتر و از مقام خلق ب     
اتـصال اول بـه آخـر حاصـل      و ،و معارف حقيقي ظـاهر   او اسرار الهي   به وسيله كامل است كه    

دليـل   عظيم الهي است بر خلق و  او رحمت.گردد ميشود و مراتب عالم باطن و ظاهر كامل      مي
بايد به انسان كامل بنگـرد كـه او          ،ن معرفت دست يابد   اي  هخواهد ب  مي هر كه    .معرفت حق است  

ن حقيقت شـخص نيـست      اي  ،)ص( او كسي نيست جز حقيقت محمدي        .مظهر كمال حق است   
ن حقيقت است كه در عالم ماده از پدري بـه        اي  جزوي از ) ص(اسلام   ميبلكه شخص رسول گرا   

هـستند ولـي     ،بيـاء و اوليـا ورثـه او       آمنه متولد شده اسـت و تمـام ان        عبداالله و مادري به نام      نام  
   ٢.است) ع(نزديكترين كس به او علي ابن ابي طالب 

م و سـريان فـيض بـه        جـاد عـالَ   اي  انسان كامل از ديدگاه ابن عربـي نـه تنهـا سـبب             ،بنابراين
در دنيا و آخرت     ، و ابداً  موجودات است بلكه سبب بقاي آن و واسطه در ظهور كمالات آن ازلاً            

ا رفتن از دار دنيا و رجوعش به عالم آخرت جريان مستمر فيض و تجلـي الهـي    و ب ٣.نيز هست 
بـه ذات الهـي      ،متلاشي گرديده  كيان موجوات  ،پذيرفت قطع شده   ميكه به وساطت او صورت      

   ٤.رجوع خواهند نمود
 ـ  و مروجان  پيروان   .استقبال قرار گرفت   بسيار مورد  ،بعد از ابن عربي    ،انسان كامل  نظريه ن اي
 ـ         مكتب   ليف آثـار مختلـف و شـرح فـصوص الحكـم            أدر دفاع از اصول نظري استاد خود بـه ت
  .پرداختند

                                                      

 .458 ص ، فتوحات مكيهـ1
 .79ص ،  گلشن رازـ2
 .68 ص ،فصوص الحكمـ شرح 3
 .50 ص ، فصوص الحكمـ4
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ي هـا   و ديـدگاه ءعامل اصلي گـسترش آرا  ) ق  671م  (  جانشين او يعني صدرالدين قونوي    
سعد الـدين فرغـاني نويـسنده مـشارق          ،باشد مويد الدين جندي شارح فصوص الحكم       ميوي  

 جمله شاگردان مكتب قونوي و از مشايخ بزرگي هستند كـه هـر        الدراري و فخرالدين عراقي از    
 و چنـان شـور و       .ندرح و بيان آراي محيـي الـدين بنويـس         يي در ش  ها  يك تلاش ورزيدند كتاب   

يك قرن مكتب ابن عربي بـه طـور بـارزي بـر       در طول از خود نشان دادند كه تدريجاً  اي  علاقه
  . را فراگرفتران غلبه يافت و از روم تا هنداي صوفيه تفكر

   :) ق630-700 (نسفيعزالدين 
 اسـت كـه نـام      اي  ندهو نخـستين نويـس     ،) ق 649م  ( وي از مريدان شيخ سعدالدين حموي       

  .ن نظريه را شرح و گسترش داداي خواند و »الانسان كامل« ي خود را ها رساله
او  ،اشـد تمام ب  ،دانست كه در شريعت و طريقت و حقيقت        ميانسان كامل را انساني      ،نسفي

را چنـين توصـيف     وي ميزان علم انسان كامـل        ١.هميشه در عالم هست و زياده از كسي نيست        
هيچ چيز در ملك و ملكوت و جبروت بر وي پوشيده نيست و حكمت همـه چيـز را           «كند؛   مي
  .»داند مي

ن انسا ،زبده و خلاصه كائنات هستند و ميوه درخت موجودات         ،آدميان ،نسفياز  اند  در چشم 
كروبيان و روحانيان و عرش و كرسي و سماوات  ملائكه«  ٢.و خلاصه آدميان است ، زبدهكامل

كارهـاي  كننـد و   مـي  و هميشه گرد انسان كامل طـواف       اند  جمله خادمان انسان كامل    ،و كواكب 
  ٣».دارند ميانسان كامل بساز 

  :) ق787م ( سيد حيدر آملي 
كـه در   ،ورزان بلند پايـه شـيعي اسـت    يشهاند نگارنده آثار گرانبهاي عرفاني و يكي از       ،آملي

  .ي بلندي برداشتها گام ،شرح ديدگاه انسان كامل و برابر سازي آن با مباني تشيع
اسرار الـشريعه  «  در كتاب .خورد ميدر بيشتر آثار او مباحث مربوط به انسان كامل به چشم           

   اسـت و تمـام  ]انـسان كبيـر  [له بـدن  به منز عالم « :نويسد مي  » و اطوار الطريقه و انوار الحقيقه    
چون كه روح جزئي انسان همان طور كه خليفه خداوند           ،اجزاي آن به منزله اعضاء وجوارح آن      

                                                      

 .5 ص ،الانسان الكاملـ 1
 .8ص ، همانـ 2
 .251ص ، همانـ 3
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انـسان  (در عالم ومظهرحقيقي خـدا همـان        لي انسان خليفه خداست     روح ك ،  است ميدر بدن آد  
بـه انـسان     ن كـه  اي  كما ،شود ميعقل و قلم و نور نيز اطلاق        ) نسان كبير ا(به او    « ١».است) كبير  

  ٢».شود ميو قلب و صدر گفته  صغير فواد

  ) : ق 735-834( شاه نعمت اله ولي 
به وسيله شاه نعمت اله ولـي كـه    ،پس از حيدر آملي ،رشته بحث و نظر در باره انسان كامل   

شرح و ترجمـه بـر        وي دست كم چهار ساله     .معاصر سيد حيدر و از او جوان تر بود دنبال شد          
 :گويد تر از ديگري بود درباره انسان كامل       تر و مفصل   كامل فصوص الحكم نوشت كه هر يك     

  .امل همه بين است اما خودبين نيستكه چون انسان ك ،اسم مردمك چشم است ،انسان
  

ــده ــسان ديـ ــود چيـــست انـ ــا بـ   بينـ
  

ــود   ــماء بــ ــه اســ ــه مجموعــ   ٣جامعــ
  

بت به مريـدان داراي مرتبـه سـلطنت و    نس ،قطب را ،شاه نعمت اله ولي با تاثير از ابن عربي      
و ) آورند مي) ع(ن جهت لقب شاه را بعد از نام علي          اي  از( دانست   ميحكومت ظاهري و باطني     

و اطاعت از طريقت شاه ولايت علـي        ) ص( به مقام انسان كامل را در شريعت مصطفي          نرسيد
   ٤.دانست ميعملي ) ع(

  :) ق 767-832) (گيلاني( عبدالكريم جيلي 
 ـ   به » الاواخر و الاوائل     هالانسان الكامل في معرف   « ي در كتاب    و ) انـسان كامـل     ( ن نظريـه  اي
گرفـت و يكـي از باورهـاي     ن بحث صورت كلاسيك به خـود اي آورد و پس از او كم كم    روي

  .اهل معني شد
اسـت كـه سـپهر وجـود از آغـاز تـا انجـام بـر روي او                   » قطـب « انسان كامل به نظر جيلي      

 او .يگانه و دگرگوني ناپـذير بـوده اسـت    ،هستي يافت ،  قطب از زماني كه هستي ناي  چرخد مي
امـا نـام   ؛  داشـته اسـت   اي   نام جداگانه  اي  ر هر جامه  بجامه به تن كرده و       ي گوناگون ها  به شيوه 

 ـ   جيلي با  .است) ص( واقعي او محمد   را آسـمان و زمـين و      ) ص( حـضرت محمـد    ،ن تعبيـر  اي

                                                      

 .61-58 ص ،اسرار الشريعه و اطوار الطريقه و انوار الحقيقهـ 1
 .6 ص ،همانـ 2
 .69 ص ،صوص الحكم ابن عربيشرح مقدمه قيصري بر فـ 3
 .71 ص ،همانـ 4



  155 /  عرفاي نامدار اسلاميانسان كامل از ديدگاه جمعي از

همـه حقـايق وجـود را       ،انـسان كامـل در ذات خـود       « :نويسد مي خواند و  ميلاهوت و ناسوت    
 ،برابر با همه حقايق روحاني و در جـسمانيت خـويش           ، او در روحانيت خويش    .كند مي عرضه

ذهـن او   ، انانيـت او برابـر كرسـي   . قلب او برابر عرش الهي است.برابر واقعيات جسماني است 
قواي او برابر هيـولاي      ،عت او برابر عناصر مادي    طبي ،روح او برابر لوح محفوظ     ،قلم اعلي  برابر

ي گوناگون جهـان  ها برابر با يكي از جلوه ، حاصل آنكه هر يك از قواي انسان كامل        .اولي است 
  ١».مادي است

در مرتبـه    ،سه مرتبه از تكامل بـراي انـسان كامـل وجـود دارد             ،به اعتقاد عبدالكريم گيلاني   
توانـد   مـي او   ،شـود و در مرتبـه دوم       مـي كامل بخـشيده    اسماء و صفات الهي به انسان        ،نخست

 قـدرت  ،حقايق الهي وانساني را در يابد و از اسـرار عـالم غيـب آگـاه شـود و در مرتبـه سـوم                 
و همـه عـالم فرمـانبر        ن قدرت را در جهان طبيعت آشكار سازد       اي  يابد تا  ميو اقتدار    آفرينندگي

   ٢.قدرت اوست

   : عطار نيشابوري
يي اسـت كـه از      هـا   توجه بـه حقـايق و ارزش       ،يه اصلي تمام انواع ادبي    امبدون شك خمير    
 واين همان رمز بقاء و جاودانگي آثار برجـسته شـعرا در          اند  سرچشمه گرفته  فطرت پاك انساني  
  .طول تاريخ است

آرمـان طلـب و حقيقـت جـو را نـشان           عطار نيز در آثار خود سيماي جذابي از يك انـسان          
كنـد و مخـاطرات را    ميتمام مراحل هولناك راه سلوك را طي  ، حقيقتيافتن دهد كه در پي   مي

پروانه وار هستي خـود      ،و تا آن سوي قاف ازليت اوج گرفته        ،ريزد ميهمچون شهد در كام دل      
يك مـرد راه بـين در    ، به نظر او در هر هزار سالي    .كند ميرا درآتش عشق سيمرغ حقيقت محو       

  .آيد ميراه طريقت پديد 
پيوندي ناگسستني بـين    » مصيبت نامه « و  » منطق الطير «  ،»الهي نامه «  ،رخشان عطار سه اثر د  

بـا آنچـه كـه او را      در الهـي نامـه رهـرو   .كنـد  مـي طريقت و حقيقت برقرار      ،سه حلقه شريعت  
غلبه بر شـيطان و      ، او بايد مراحل مبارزه با نفس      .گردد ميآشنا   ،كند ميشايسته مقام خليفه الهي     

                                                      

 .262-260 صص ،الانسان الكامل في معرفه الاواخر و الاوائلـ 1
 .93ص ، همانـ 2
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نايـل   ،اسـت ) ص(را طي كند تا به مقام فقر كه افتخار نبـي اكـرم             ميال عقل و عل   رسيدن به كم  
  .شود

فقـر و    ،توحيـد  ،اسـتغناء  ،معرفـت  ،عشق ،طلب: پيرو با هفت وادي عرفاني       در منطق الطير  
و  قرار و شيفته اسـت كـه بـه دسـتگيري            اما مصيبت نامه داستان رهروي بي      .گردد مي آشنا   فناء

 خود را از عـالم ملكـوت     او سير . باشد ميحقيقي فراتر از وجود خود      وي  در جستج  ،ارشاد پير 
 ،با برشمردن خصوصيات منحصر بـه فـرد آنهـا          ،و به نزد هر يك از فرشتگان رفته        كند ميآغاز  
 ـ  ولـي ؛  تا او را در رسيدن به حقيقت راهنما باشند           خواهد مي شان ضـعف و نـاتواني خـود را         اي
و آسـمان    ،هرو تشنه و دل خسته به نزد عناصر طبيعت از جمله كـوه             ر .دارند مين راه بيان    اي  در

 هركـدام از انبيـاء نيـز بـي          .يابـد  ميراه   رود و سرانجام به عالم پاك و نوراني انبياء         مينيز   زمين
حـضرت   -اكمـل خـاتم النبيـين        توجه او را بـه انـسان كامـل         ،خود توجه به خصلت برجسته   

 ،را مظهر درد و مـصيبت  ) ع(نوح   ،را مظهر بندگي  ) ع(م   او آد  .سازند ميمعطوف   -) ص(محمد
 را مظهـر  ) ع(موسي   ،را مظهر مودت و اخلاص    ) ع(داوود   ،را مظهر خلت و تسليم    ) ع(ابراهيم  

رسـد او را     مـي ) ص(يابد و چون به محمد       ميرا مظهر پاكي و كرم و لطف        ) ع(عشق و عيسي    
  .م پيامبران گرديده استجامع صفات تما ،يابد كه در پرتو آن ميمظهر فقر 
و گـاه بـدون لفافـه و     ،دارد مـي گاه با زبان رمز ضرورت وجود انسان كامـل را بيـان           ،عطار

انسان كامل از دو ديدگاه عرفان نظري و عرفان عملي در آثار             ، لذا .نمايد ميآشكارا او را معرفي     
داند كه هـر     ميينه حق   يا  انسان كامل را   ، وي به تبعيت از عرفان نظري      .عطار قابل پژوهش است   

  .عكس آن جمال مطلق است ،زيبايي در وجود او
بـر مـدار     او قطب عالم است كه همه چيز      .دل او جام جهان نما و تجليگاه اسرار الهي است         

) ص( قطب اصلي جهان حضرت محمد     .گردد و حتي گردش افلاك نيز به حرمت اوست         مياو  
 .مني بخش پناهنـدگان خـود گرديـد       اي  برتن كرد و  است و به واسطه او كعبه خلعت بيت االله را           

قطب عـالم و قطـب آل    ،چشم به جهان گشود -كعبه  -را كه از ناف جهان    ) ع(بعد از او علي     
  :داند مي ياسين
  

  هانــــل او بــود پيــدا و نــــقطـب اص 
  

ـــس  ـــر از آن بـ ــان ــ ــاف جه   ركرد از ن
  

ـــاو چ ــبـ ــت  و قل ــين آمدس   آل ياس
  

ــا  ــرآن ي ــن قلــب ق    آمدســتو ســين زي
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  قلــب پــر قــرآن اوســت ،قلــب قــرآن
  

ـــوال م  ــد ن والاهـــ ــان ــتأر ش   ١ن اوس
  

مـان جمـع    اي  كفـر و   ، و بقـا   فناء ،انسان كامل عطار كسي است كه بين حالات سكر و صحو          
 در قسمت غزليات بـه بـسياري از مـوارد تنـاقض              اگر در ديوان او خصوصاً     .برقرار كرده است  

بلكه گـاه    ،داند مييل است كه او كامل را در بند يك حال و مقام ن            ن دل اي  به ،خوريم مينمايي بر   
 ـ نه سكر بر او غلبه دارد و نه صحو و        ،در حال بيخودي و گاه در حال باخودي است         ن نـشانه  اي

  .كمال اوست
  

 ـ       ـزماني ك ـ    اكيـل شـده در قـدس و پ
  

ـــزم  ـــاني آمـــ ــد خـ ـــده در قي   اكيــ
  

  گهـي بـاخود و حـالش       ،گهي بيخـود  
  

  ٢ هـم زيـن بـود هـم زان كمـالش           كه تـا   
  

كـه ابـن عربـي آن را علـم وهبـي            علم لـدني اسـت       ، انسان كامل  يها  ويژگييكي ديگر از    
اسم اعظم االله اسـت      داراي ،گيرد مي هدهد كه در منطق الطير راهبري مرغان را برعهده           .نامد مي

بـي دسـت    رحمان و اسم رحيم است و به همين دليل بـه اسـرار غي              كه جامع خصوصيات اسم   
  .تواند رمزي براي علم لدني انسان كامل باشد مي وجود بسم االله در منقار هدهد .يافته است

و   عطار در عرفان عملي نيـز نظـر صـحيح خـود را بـراي رسـيدن بـه كمـال ابـراز داشـته                 
 ها  ارزشتضرع در پيشگاه حق و ساير        ،شجاعت ،سخاوت ، والايي چون حسن خلق    يها  ارزش

  .تي جذاب و چشمگير نشان داده استرا در قالب حكايا
مهمترين وظايف رهرو را جست وجوي پير و تسليم محـض            ،است كه عطار   به همين دليل  

 او در منطـق الطيـر       .دانـد  مـي رعايت ادب و حرمت پيرو مبارزه با موانع راه كمال            ،در مقابل او  
رامت را بـه عنـوان   ادعاي پاكي و ك ،ناخالصي در عبادت ،دنيا طلبي ،توقف در پل عشق مجازي 

توجه بيش از حد به درون گرايـي         ن است كه رمز   اي  شمارد نكته قابل تامل    ميموانع راه كمال بر     
 دارند  يعني تمام موانع ريشه در نفس خود سالك        .دروني بودن موانع راه كمال است      ،در عرفان 

 ،طلـب  گي واديهـاي   انسان كامل عطار كسي است كه با صبر و مردان          .كه بايد با آنها مبارزه كرد     
 را پشت سر نهـد و در نهايـت بـه خودشناسـي نايـل                فناءفقر و    ،توحيد ،استغنا ،معرفت ،عشق
شـجاعت   ،علم و دين   ، و سازنده است كه بين عقل و عشق        عرفاني پويا  ، لذا عرفان عطار   .گردد

  .صبر و مجاهدت و نيايش و در يك كلام دنيا و آخرت هماهنگي برقرار كرده است ،و رأفت
                                                      

 .35 ص ، مصيبت نامهـ1
 .139 ص ،الهي نامهـ 2
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  :محمد اقبال لاهوري
 ـ ،با الهام از تعاليم روشن اسلام اصيل  » انسان كامل « نظريات اقبال لاهوري در باب       ويـژه  ه ب

زنده و بالنده و در عين حال سـازگار و قابـل دسـتيابي بـراي                ) ص(درمورد شخص پيامبر اكرم   
  .است بشريت امروز

« و  » نائب حقّ «  ،»مرد حقّ «  ،»رّمردح« يي همچون   ها  انسان كامل را با نام     ،وي در آثار خود   
 ، با استناد به نظريـات عبـدالكريم گيلانـي        ١»ران  اي  سير فلسفه در  «خوانده است در رساله     » منمؤ

صـفات ودر نهايـت     ،  ن كامل را اشراق بـه وسـيله نامهـا         مراحل سه گانه فرآيند رو به پيش انسا       
  : نويسد  مياشراق توسط ذات الهي معرفي نموده وچنين 

 در نظـر    ٢»كامل شـرط بقـاء طبيعـت اسـت         نگهدار جهان است و ظهور انسان      ان كامل انس«
 آتـش و    .نابود گردد  ،فراتر از آن است كه در تحول مرگ با جذب و طبيعت            ،انسان كامل  ،اقبال
 كـه در ذات خـود دارنـد در برابـر اراده قدرتمنـد انـسان كامـل بـي               اي  با همه قهر و غلبه     ،آب

  :نويسد  مين باره اي  وي در.شوند ميخاصيت 
 يك نيروي نوراني است كـه       و ا .او را بتواند جذب كند      چنين خاكي نيست كه خاك     مؤمن« 

 آب .گـردد » برد و سلام    «  اگر آتش او را لمس كند        .است مياي موسوي و ابراهي   رهداراي جوه 
 ـ توانـد بگنجـد كـه     مـي در آسـمان و زمـين ن       ،از هيبت او خـشك شـود       هـر دو در ذات او   ناي

   ٣ »اند نجيدهگ
شـفقت و رحمـت   « ،دهد ميمورد توجه قرار  معيار ديگري كه اقبال براي محك انسان كامل    

صـاحب   ،ات قرآن اي  كه بنابر ) ص(و مهربان پيامبر اكرم    ذات رئوف   وي با الهام از    .است» جهاني
 مـل تكا كند كه انسان كامل در فرآيند      ميچنين استنباط    ،٥ و رحمتي عالمگير است    ٤ي عظيم خلق
 خـويش را  رأفـت ي اخلاقي خود فائق آمده و حوزه رحمـت و         ها  وخشونت ها  بر غلظت  ،خود

در كمـال    توانـد  مـي ن ميـدان گـسترده      اي   چندانكه در  .دهد ميدر مقياسي جهاني بسط و توسعه       
خونريز خـود نيـز فـرو ببـارد و      حتي باران مهر خود را بر سر دشمنان خشن و   صلح و دوستي  

                                                      

 . عنوان رساله دكتراي محمد اقبال لاهوريـ1
 .126 ص ،ايران  سير فلسفه درـ 2
 .202 ص ،اقبال در راه مولويـ 3
 ].4/القلم[ـ وإنَِّك لَعلى خلُُقٍ عظيمٍ 4
 ].107/الأنبياء[ـ وما أَرسلنْاَك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمينَ 5



  159 /  عرفاي نامدار اسلاميانسان كامل از ديدگاه جمعي از

 خطير و عظيم است كه جز با مجاهـدت نفـس و سـختگيري بـا تمـايلات      بس مين مقااي  و البته 
  .دست يافتني نيست طبيعي

توانـد در فرآينـدي      ميقدرت رباني مرد كامل آنچنان نيرومند و نافذ است كه            ،در نظر اقبال  
جهان را در راستاي خواست خود دگرگون ساخته و در برابـر خواسـت يـا تقـدير                   ،معجزه آسا 

  . نمايد و حتي با قضاي آسمان بجنگدستادگي اي جهان
  

  داري كــه باشــد پختــه كــارمــرد خــود
  

ــا م  ـــبـ   ارـازد روزگــــزاج او بـــســـــ
  

  هانـزاج او ج ـ  ـــ ـازد بـا م   ــرنســـگ
  

  شـــود جنـــگ آزمـــا بـــا آســـمان مـــي 
  

ـــب ــاد مـــ ـــوجـــركند بني   ودات راــ
  

ــي  ــو ذرات را  مــ ــب نــ ــد تركيــ   دهــ
  

  ايــــــام را بـر هـم زنـد          گـــــردش
  

ــد     ــم زن ـــر ه ــام را بــ ـــرخ نيلوف   چــ
  

ــي ــود آش   م ــوت خ ــد از ق ـــكن   كارـ
  

  ١ازگارـه باشــد سـ ـــــروزگــار نــو ك  
  

رود  مـي ن راه آنقـدر پـيش   اي وي همچنين اصالت را در هستي ازآن انسان كامل دانسته و در    
  .كند ميمعرفي  ميدو جهان را طفيل وجود آد و وجود كه تجلي خدا را

  
  نه پندارمن است  چيست؟صنم خا  جهان اين
  

  ن اسـت  ــ ـدار م ـده بي ــرو دي ـلوه او گ  ـــج 
  

  ار من استـــه و زنجارش همه از سـور و نـن دروند مياشته را ـدر او ك ي كهـــآن جهان
  

  تو كجاست؟  جهان اي من ازفيض توپاينده   
  

  ٢اين دو گيتي اثر ماست جهان تو كجاسـت؟           
  

ي از جـلال و     يب ـل ترك م ـآيد كـه انـسان كا      ميدست  بنابراين از مجموعه آثار اقبال لاهوري ب      
« تعبيري از خود اقبال       و به  .ماديت و معنويت است    ،غيبت و شهادت   ،قدرت و رحمت   ،جمال

حركت رو به پـيش او متـصور نيـست و صـفاتش        است كه هيچ سدي در برابر     » نور و حرارت  
  .ندارد نهايت همچون صفات الهي

  :)مولوي(جلال الدين محمد 
 جوينـد و اصـولاً   مـي ل معرفت منشاء و جايگاه حقيقي همه چيز را در درون انسان كامل          اه

ن ميان در زمره بزرگاني است كـه در         اي  و مولانا در   پويند مين كمال و جمالي را جز در باطن او         
                                                      

 .35 ص ،كليات اشعار فارسيـ 1
 .120 ص،همانـ 2
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مثنوي «و  » ديوان شمس «اش    خود حتي دو اثر جاودانه و بر جاي مانده         جاي جاي آثار مكتوب   
  .ن موضوع داشته استاي راتي صريح دراشا» معنوي

در ساير مواضع نيـز سـخني    پردازد و ميبي پيرايه بدان  ،دهد مي لذا هرگاه كه فرصتي دست    
آورد چرا كه او خـود سـاخته دسـتان عـشق و معرفـت                ميجز در وصف انسان كامل بر زبان ن       

  .انسان كامل است
 ،»كعبـه « ،»ءاقتـدا « ،»انـسان « ،»پير« وندر مثنوي هرگاه در مقام پرداختن به مو ضوعاتي پيرام  

بـه وجهـي كـه در هـر          ،به مقوله انسان كامل نظر دارد      ،آيد ميبر» ولي« ،»عارف» «حج« ،»قطب«
كنـد و پـرده غفلتـي را از ديـدگان مـشتاقان              مي دراين باب اشارت     اي  و دقيقه  موضوع به لطيفه  

هذا  «:دارد   ميه مثنوي شريف بيان     چنانكه خود در ابتداي مقدم    : گيرد ميروند طريق حقيقت بر     
كتاب المثنوي و هو اصول اصول الدين في كشف اسرار الوصول واليقين و هو فقه االله الاكبـر و               

  .»شرع االله الازهر وبرهان االله الاظهر
داند كه مردگان از حيـات روحـاني و          مي مولانا انسان كامل را هر زمان اسرافيل وقت خود          

بخشد و آنها را به خلعت معرفتـي آسـماني    ميجاني تازه و دوباره  را نيمحرومان از معارف ربا   
زنـداني   ،ي خفته اسيران خاك اسـت كـه در گـور تـن            ها  جان ،ن بار مردگان او   اي   لكن .آرايد مي

 به سان   .دساگر به گوش جان مستمع دردمند بر       ، و سخن انسان كامل    اند  هواهاي نفساني آدميان  
  .خواند ميابدان غفلت را به پرواز در آسمان سماع و شيدايي فرا مردگان  ،صور اسرافيل اعظم

 مولانـا   .مقام نيابت و خلافت اسـت      ،يكي ديگر از مقامات عالي در بيان جايگاه انسان كامل         
و به طـور كامـل    ن مقام را در درجه اول     اي  انسان كامل را واسطه بين حق و خلق معرفي كرده و          

شان متعلق بـه سـران و اقطـاب    اي دانسته و پس از) ع(باء الهي و سپس اني) ص(از آن پيامبر اكرم   
به عنوان مظهر اتـم و اعـلاي انـسان          ) ص( از ديدگاه وي مقام خلافت حضرت رسول         .داند مي
  .است كه برتر از آن قابل تصور نيست ميمقا كامل
  
  تـــ ـارميت اذ رميـت خواجـه اس      ــم
  

ــ    الق شدســتــــدن خــــدن او ديـدي
  

 ـ  زحـق چون جدا بينـي        ن خواجـه را   اي
  

  ١ گــم كنــي هــم مــتن و هــم ديباچــه را 
  

                                                      

 .6/3197مثنوي ـ 1
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مقام نيابت وخلافت الهي يا اختلاف در درجات و منازل آن بـراي همـه انيبـاء الهـي ثابـت               
ن حق است كه در ميان خلق       اي  وجود نايب و منوب با يكديگر وحدت يافته و         ن حال اي  با ،است

  .كند ميحكومت 
ـــچ   ـــون خـ ــد داـ ــان ــد در عي   انر نياي

  
ـــناي  ــدــ ـــاي ب حقن ـــن پيغمـــ   برانـــ

  
  نـي غلـط گفـتم كـه نايـب بـا منــوب      

  
ــر  ــط گ ــداري غل ــ دو پن ــوباي ــه خ   ١د ن

  
با عنوان امير علي الاطـلاق و سـرور كائنـات           ) ص(مرتبت   مينكه مولانا از حضرت خت    اي  اما
از عـدم بـه      فعل آفرينش و به ظهور رسيدن ما سـوي االله          ن بابت است كه اساساً    اي  از ،برد مينام  

 بـوده اسـت و بـه وسـيله و دسـت          ) ص(دار وجود مجلاي وجود مبارك حضرت رسول اكرم         
 به تفـسير  ) ص(محمدي   ن مرتبه از انسان كامل    اي   وي در بيان   .شان صورت گرفته است   اي  مبارك
را علـت   ) ص(و جود حضرتش   پرداخته و »   خلقت الافلاك  لما لولاك« مشهور صوفيه    حديث

بلكه اصل هستي و خلفت موجودات را از تجلي آن بعد كامل در مظاهر وجود                ،آفرينش دانسته 
  .داند مي

  

  ندـويــ اهـــــــها بنــده مـــــآسمان
  

  شرق و مغـرب جملـه نـان خـواه وينـد            
  

ــست  ــك لولاكـ ــع او  زآنـ ــر توقيـ   بـ
  

 ـ   ــــــــ ـجمله در ان      وزيع او ـعام و در ت
  

  لكــــــ ـگرنبـــودي او نيابيـــدي ف 
  

  ٢لكـــــني ومكاــــور و مـگــردش و نــ 
  

در عرصه هستي و سلسله عقول و نفوس همان          در جايي ديگر مولانا جايگاه انسان كامل را       
آن  نمايـد و در تطبيـق      مي يا لوگوس در فلسفه يوناني معرفي      ميجايگاه عقل كل در فلسفه اسلا     

  :شمارد  ميبامعارف ديني اسلام آن را با مقام عرش و كرسي يكسان 
  

  رد خداسـت  كل و نفـس كـل م ـ       عقل
  

  ٣عرش و كرسي را مدان كزوي جداسـت        
  

  :شيرازي) المتألهينصدر( ملاصدرا 
همانند اكثر فلاسفه قابل به ثنويت و دو انگاري در خلقـت انـسان اسـت كـه     ) ره(ملاصدرا  

فاني و مادي ولي روح      ، جسم .باشد و جسم غير از روح است       ميانسان مركب از جسم و روح       

                                                      

 . و بعد1/673همان ـ 1
 . و بعد6/2102 همان ـ2
 .5/21  نسخه بدل در حاشيه،همانـ 3
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ن اي ـ جسم بر نفس تقـدم زمـاني دارد و        ،ناي  باشد با وجود   مي مجرد   كه همان نفس است باقي و     
از بستر ماده برخاسته و بعد از يك حركت اسـتكمالي و گذرانـدن مراتـب      ) نفس(جوهر مجرد   

  ١ مجرد و غير مادي رسيده استاي مرتبه مادي به 
تشكيك  « و» حركت جوهري   « يشه ابتكاري خود يعني     اند  وي بر پايه دو    ،تر به تعبير كامل  

عقيده دارد كه نفس در ابتداي پيدايش خـود جـوهر جـسماني اسـت امـا در خـلال         » در وجود 
دهـد و بـا      مـي حركت جوهري پيوسته سير تكامل خود را از طريق وصول به مراتب برتر ادامه               

 ٢گردد مييابد و موجودي مجرد     ميخود در نهايت به مرتبه تجرد راه        » وحدت شخصي   « حفظ  
اذا  نفـس الانـسان جـسمانيه الحـدوث روحانيـه البقـاء            ان«  :ن باره چنين اسـت      يا  سخن او در  

  ٣»استكملت خرجت من القوه الي الفعل 
 ـ  بـه  ؛دو بعدي است   انسان موجودي ) ره(از نظر حكيم ملا صدرا       همانگونه كه گفته شد    ن اي

 بـدن انـسان     .معنا كه پروردگار عليم ساختار انسان را از دو بخش جسم و روح قرار داده است               
داراي حالت تركيبي است كه اگر از حد اعتدال خارج نـشود تندرسـت خواهـد بـود و اگـر از                  

 روح نيز چنين اسـت كـه اگـر در صـفات     .گردد ميشود به فساد و استبطال مبتلا      اعتدال خارج 
و اخلاقي نفساني از ميانه روي خارج شود و در اخلاق و صفات شـهودي و فكـري بـه                     باطني

گيرد و موجـب هـلاك وي        ميو گناه قرار     تفريط مبتلا گردد در معرض امراض باطني      افراط و   
  ٤.گردد مي

 ،شـيطاني  بعـضي  ،كه برخي از آنها حيواني     معجوني از صفات و قوا است      ،به عبارتي انسان  
از  ،شهوت و آز و حـرص و فجـور         ،از نيروي حيواني انسان    برخي سبعي و برخي ملكي است     

از بعد شيطاني او مكر و حيله و خدعه و از بعد             ،وت و دشمني و كينه    ت وي حسد و عدا    سبعي
بـا وي همـراه هـستند و     مـي ن امور در جـان آد اي .شود ميو طهارت صادر     علم وپاكي  ،ملكي او 

  .سازد تواند رها شود و خود را آزاد ميانسان از سه ظلمت اول جز به هدايت دين و عقل ن

                                                      

 .65 ص ،8 ج ،الاسفار الاربعهـ 1
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 تا به   ١نهفته است )  عالم مجردات (  ها   به جهان آسمان   ءقاقدرت ارت  ميدر وجود آد   ،بنابراين
در همسايگي با ملكوت اعلي جان بگيرد به وسيله معرفت و بنـدگي كامـل                وسيله علم و عمل   

پيچـد و از عـالم زمـان و مكـان      ميدو جهان را در هم  يابد و بساط ميذات و حقيقت او كمال    
شـود   مـي خداونـد نائـل      گرديد به ديدار او لقاء    تازد و چون از ذات وجود خود فاني          ميبيرون  

كننـد و   مـي پيشوايي فرمانروا گشته كه فرشتگان او را سجده و تعظيم  ،ن هنگام در عالم بالااي  در
  ٢.شود مي ملكوت جاري و نداي او در جايگاه قدس عالم جبروت شنيده فرمان او در ملك و

انـسان همـان خليفـه االله        موضوع و هدف از خلقـت     : گويد   مي) ره (المتألهيننجا صدر اي  در
انـسان كامـل اسـت كـه        ،و موجـودات   مقصود اصلي از آفرينش تمام هستي      يعني؛  شدن است   

و آبـاداني دو   و صـلاحيت خلافـت وجانـشيني خداونـد        خداوند است  جانشين همان خليفه و  
سـت كـه مظهـر اسـم اعظـم          هيچ كسي ندارد و او آن انسان حقيقـي ا          جهان را جز انسان كامل    

  ٣.است
انسان كامل حقيقت واحد است كه خود مراتـب و       ) ره (المتألهينلذا بنابر عقيده حكيم صدر    
 آن مرد الهـي  .يابد ميخاص  مينا ، تنظير و درجه آن نيز در يك درجات عديده دارد و هر مرتبه 
همـان  : فرمايد   مي) رآن  ق( و اشراف عالم تشريع و معنا       ) انسان( در تنظير اشراف عالم تكوين      

 )2 نفس   )1 : گونه كه قرآن بطون و مراتب دارد انسان كامل نيز هفت مرتبه دارد كه عبارتند از                 
  .٤ اخفي )7 خفي  )6  سرّ )5 روح ) 4 عقل ) 3قلب 

از اسـفل سـافلين تـا       : دارد كه    مينگونه بيان   اي   را ها  يكي از آخرين مقام    ،وي در جايي ديگر   
 ـ   و ٥ »لَّهم درجات عنـد ربهِـم      « :باشد ميجات و مقامات افراد بشر      اعلي عليين در   ن درجـات   اي

  .باشد و در بعضي مطوي و در بعضي منشور بود ميبعضي را بالقوه و بعضي را بالفعل 
 ـ  كامل در مكتب   آري سخن پيرامون انسان     حكـيم عاليقـدر بـسيار اسـت امـا مهمتـرين            ناي

  :شان عبارتند از اي  ديدگاه انسان كامل ازيها ويژگي

                                                      

 .93 ص ،9 ج ،الاسفار الاربعهـ 1
 .238-237ص ، اسرار الآياتـ 2
 .همانـ 3
 .940 ص ،ترجمه مفاتيح الغيبـ 4
 .4يه ، آسوره انفالـ 5
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 انـسان كامـل     يهـا   ويژگي ترين  علاقه و انس به خداوند سبحان از برجسته        : انس با خدا  ) 1
است كه تمام وجودش مستغرق ذات الهي است و براي او هيچ عملي به ميزان عبادت خداونـد     

  .ت نداردلذّ
ن طريـق بـه   اي جويد و از مياز تمام حركات و سكنات خدا را       : التزام به فرائض و نوافل      ) 2

  .گردد ميحق واصل 
  .خداوند مهربان با خلق) 3
  .و معالم ربوي وعلوم رباني عالم به تمام حقايق الهي) 4
  . زهد حقيقي صفت اوست و اخلاق و خلق و خوي خود را پاك نموده است) 5
  ١.هميشه در روحيات و حالات خود اعتدال دارد) 6
  .باشد ميانشمندان دوست دار علم و علما و د) 7
  .باشد ميچون طريق لقاء حقوق حق ؛ دوست دار مرگ است و هميشه به ياد مرگ ) 8
فاسـقين و    ،ظالمين ،دوست دوستان خداوند سبحان و دشمن دشمنان خداوند مانندكفار        ) 9

  .ن پژوهش خارج استاي  فراوان ديگري كه از حوصلهيها  ويژگي.اشرار است

                                                      

 .41  و86 ص ،ايان عرفان و عرفان نمـ1
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 عقل بالقوه 

 عقل بالملكه

 عقل بالفعل

 عقل بالمستفاد

نيرو و قوه 
 نظري

كمال حقيقي 

 شرايط كمال 

  موانع کمال

  1 نفس

نيرو و قوه 
 عملي

 تهذيب ظاهر

 تهذيب قلب

 آراستن نفس ناطقه

 فناء نفس از ذات خود

  ؛المتألهينكيم صدر ح انسان كامل از ديدگاه
  

  .به حسب فطرت براي نفس حاصل است         
  عقل بالقوه به فعليت درآمده و اوليات را درك كرده است         
   نظرياتقوه عقل و نيروي ادراك علاوه بر تحصيل اوليات به         
  نيز دست يافته        
  مرحله كامل و تام عقل است         
  اد طريقبهره مندي از هدايت و رهبري است        
  التزام به فرامين و دستورات استاد طريق        
  استقامت        
  مراقبت شديد از گناه وسواس و خواص شيطاني كه به        
  ١كنند ميقلب سالك حمله         
  التزام دقيق و تام به احكام شريعت و طريقت         
  رياضت         
  حجاب مال     ٢نقص ذاتي نفس         
  حجاب مقام    ها حجاب         
  حجاب تقليد   انحراف از حقيقت         
  وگناه معصيت حجاب   دلاركدورت و زنگ         
  جهالت و ناآگاهي         
  شود ميالتزام به تكاليف الهيه و شرايع نبويه حاصل  با         
  تطهير  قلب از صفات پست و اخلاق دنيه است         
  با صفات پسنديده         
  شود الله حاصل مياعراض از ما سوي االله و افبال تام به ابا          

                                                      

 .داند ـ حكيم ملاصدرا، نفس را تمام حقيقت انسان مي1
گردد كه دو نيروي نظري و عملي در نهـاد او بـه كمـال خـود        براي انسان آن وقت كمال حقيقي تحصيل مي        ـ2

 .برسند
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  :انسان كامل در نهج البلاغه
كه خود نمونه انـسان كامـل اسـت در كتـاب گرانقـدر و ارزشـمند نهـج             ) ع(حضرت علي   

 انـسان كامـل را      .گويد ميحماسه سرا سخن     ،عارف ،با مخاطبان خود به صورت حكيم     ،  البلاغه
  :فرمايد  ميبهترين بنده خدا معرفي كرده 

 است كه خـدا او را در    اي  بنده ، بنده نزد خدا   ترين   بهترين و محبوب   همانا ! اي بندگان خدا  «
و لبـاس رويـين اوتـرس از      وهانـد   كـس كـه جامـه زيـرين او         آن ،پيكار بانفس ياري داده است    

چراغ هدايت در قلـبش روشـن شـده و سـايل لازم بـراي روزي او فـراهم آمـده و                 ؛  خداست  
 ، حقايق دنيا را چشم دل نگريـسته       . ساخته است   و دشواريها را بر خود نزديك و آسان        ها  دوري

ي گـواراي حـق     هـا   از چـشمه   .همواره به ياد خدا بوده و اعمال نيكو فراوان انجـام داده اسـت             
  ١.» سيراب گرديدتاآن نوشيد   كه به آساني به آن رسيد و ازاي مهشچ ،سيراب گشته
 يهـا   ويژگـي غير مـستقيم    ي ديگر نيز به صورت مستقيم يا        ها   و حكمت  ها  نامه ها،  در خطبه 

ي كه اگر در كسي تحقق پيدا كند يا كسي بـدان عمـل   يها  ويژگي ،انسان كامل معرفي شده است    
 انـد   بدان سفارش نمـوده   ) ع( كه امام  ها  ويژگين  اي  از جمله  ،نمايد انسان كامل ظهور خواهد كرد     

  :عبارتند از
ذكـر را مقدمـه     ) ع(م علـي    اما ،جوهره هر عمل عرفاني و سلوك الي االله ذكر است         : ذكر) 1

هستند كه ذكر خدا را به جاي دنيا بـر           ميهمانا مرد «: فرمايد ميدانند و    ميوصول به انسان كامل     
بـا يـاد خـدا       ،دارد مـي يا خريد و فروشي آنها را از يـاد خـدا بـاز ن              كه هيچ تجارتي   ،گزينند مي

  ٢».ترسانند ميهي گذرانند و غافلان را با هشدارهاي خود از كيفرهاي ال ميروزگار 
ن مقام انـسان كامـل از    اي   در .و يكي از مقامات العارفين است      ،به معني بي نيازي   : ء استغنا )2

 شهر چهـارم  ءاستغنا؛ داند  ميآنچه در دست مردم است اظهار بي نيازي كرده و آن را بي اعتبار          
مقام  ،ءاستغنا .است) ع(شهر عيسي و شهر علي       ،آسمان چهارم  ،از هفت شهر عشق عطار است     

و دست نياز ما را از دامن غير خـود        «: كند ميآن را چنين توصيف     ) ع(است نه ادعا و امام علي       
  ٣.»كوتاه گردان كه تو بر هر چيزي توانايي

                                                      

 .147 ص ،87 خطبه ،نهج البلاغهـ 1
 .455 ص ،222 خطبه ،همانـ 2
 .173 ص ،9 خطبه ،همانـ 3



  167 /  عرفاي نامدار اسلاميانسان كامل از ديدگاه جمعي از

) ع( امـام  .يعني از زينـت دنيـا و هـواي دنيـا پرهيـز كنـي               ،زهد ساده زيستي است   :  زهد )3
در   و پرهيـز هـا  برابر نعمـت   ،اريزدن آروزها و شكرگ   يعني كوتاه كر   ، مردم زهد  اي  « :فرمايد مي

تلاش كنيد كه حرام بر صـبر        ،ن صفات را فراهم سازيد    اي   پس اگر نتوانستيد همه    .برابر محرمات 
  ١».  شكر يادتان نرودها شما غلبه نكند و در برابر نعمت

 برص ـ ٢» باز داشتن نفس از شكوه و شكايت با وجود نگرانـي درونـي اسـت               صبر«: صبر) 4
 ـ مـي در مـورد صـبر      ) ع(ام علي    ام .است انسان كامل  پخته شدن  و دانشگاه  بستر تكامل   :دفرماي

 ـ مـي و نيـز    ٣ها   صبر از دوست داشتني    )2 صبر بر ناخوشايندها     )1: صبر بر دو مورد است     د فرماي
 : صبر نيز بر چهـار پايـه قـرار دارد          .عدل و جهاد   ،يقين ، صبر :بر چهار پايه استوار است       ماناي  :

 و خود نمونه صبر و شـكيبايي در برابـر مـوج عظـيم مـصائب و                  ٤.زهد و انتظار   ،هراس ،شوق
 ،)س( و فاطمه زهـرا ) ص(شان در وفات جانسوز پيامبر اعظم    اي  چرا كه صبر  ؛  مشكلات هستند   

 تنهـا   ،و دوستان سـاده لـوح و فريـب خـورده          ي دشمنان   ها  شان و صبر در نيرنگ    اي  خانه نشيني 
  .كشد ميشان را به تصوير اي انتهاي وجود مباركبخشي از كمال بي 

اوسـت كـه در    .انسان كامل جامع اضداد اسـت  به عنوان) ع(آن حضرت : در رفتار   تعادل )5
وكـان  « .خنـدان اسـت   از شـوق شـهادت      در ميدان نبرد     گريان و  از خوف خدا     محراب عبادت 

كـرد   مـي دانچـه عمـل ن  گفـت و ب  مـي آنچـه عمـل ميكـرد    » يقول ما يفعل و لا يقول ما لا يفعل 
  ٥.گفت مين

 ،بعد از عبور از مقـام طلـب        .آفت سلوك و مقامات العارفين است      ترديد:  گريز از ترديد  )6
وكان «  :حضرت فرمود    ،پرسيدند از ترديد ) ع( از امام    .و وسوسه غلبه كند    سالك بايد بر ترديد   

قـرار  بر سـر دو راهـي   جام دو كار در اناگر » هما اقرب الي الهوي فيخالفه   اي  مران ينظر أذا بدهه   إ
   ٦ .كرد مييك با خواسته نفس نزديك تر است با آن مخالفت  انديشيد كه كدام مي گرفت مي

 كلامش ارادي است و آنكه كلامش ارادي شد،         ،آنكه سكوتش ارادي شد   : سكوت    شيوه )7
مـن  «: داسـت كـه فرمـو    )ص(سكوت توصيه پيامبر اكـرم       ،شود كه كلامهم نور    ميسخنش نور   

                                                      

 .129  ص،81 خطبه ،همانـ 1
 .285 منازل السائرين، باب صبر، ص ـ2
  .189، ص 18ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ـ 3
 .629 ص ،31 حكمت ،نهج البلاغهـ 4
  .699 ص ،289 حكمت ،همانـ 5
 .701 ص ،289 حكمت ،همانـ 6
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 در توصـيف    :انـد   و امام العارفين نيز در جاي جاي نهج البلاغه بر آن توصيه فرموده            » سكت نجا 
همت او بلند اسـت سـكوتش فـراوان و    »  مشغول وقته ،كثير صمته ،بعيد همه«فرمايد   مي مؤمن

 يكي از چهار شرط ظاهري جهـت رسـيدن بـه مقـام فنـاء               سكوت ١.وقت او با كار گرفته است     
 از ماسـوي االله و  سـكوت  )2سكوت به زبان ) 1شود ؛  ميدر عرفان به دو قسم تقسيم   است كه   

آن به معناي اعراض از ماسوي االله است كه همان توبه است يعني اعراض از خلق است و اقبال                   
  .به حق
آن ) وسط  (  حد اعتدال    ، حد تفريط آن را جبن     ، غضبيه را تهور   قوةحد افراط   :  شجاعت )8

 امـام علـي   .شجاعت تعديل غضب است و افراط و تفريط آن مـذموم   پس   ،نامند ميرا شجاعت   
و هم طلاع الارض كلها ما باليت و         اني واالله لو لقيتهم واحداً    « : فرمايد   ميدر بيان شجاعت     )ع(

  ٢.»لا استوحشت
 كـه كودكـان   انـد  تمام عارفان و صاحبدلان راه سلوك در زمان حياتشان چون شير بوده   آري
  .شدند ميمتحير و در شگفت  ، و ديگران از هيبت آنهااند كرده مي  پرستاريخود را
آخرين مرحله از كمال انسان و آخـرين حـال از احـوال عرفـاني و                :  انسان كامل و يقين    )9

گـاه  فناكـه مـا آن را    ،اسـت  حـق اليقـين   كه بالاترين مرتبه آن. يقين است، غايت سلوك سالك 
علـم   ،مجهـولي نـدارد    ،ديگر ترديـدي نـدارد     ، كه انسان كامل    جايگاهي است  .ناميم ميدوستان  

علـم  «و همين اسـت كـه       . و طريق رسيدن را پيموده است      .ظاهر و باطن براي او بالسويه است      
و باطن انسان كامـل   )ع(باطن علي» عين يقين« و ظاهر انسان كامل است و )ع( ظاهر علي  »يقين

يقين كامل اسـت     ، پس انسان كامل   . كامل است  ي انسان فناو   )ع(حال علي   » حق يقين «است و   
  .است )ع(و يقين كامل علي

  : انسان كامل از ديدگاه شهيد مطهري
است كه شـناختي عميـق     مياستاد شهيد مرتضي مطهري از جمله متفكران وعلما بزرگ اسلا         

انسان  «وي پيرامون . اند   برده ها  داده و صاحب نظران از درياي پرثمرش بهره        از انسان كامل ارائه   
انسان موجودي است مركـب      ،كامل در انسان با ديگر موجودات تفاوت دارد          :فرمايد مي» كامل

                                                      

 .709 ص ،333 حكمت ،همانـ 1
 .601 ص ،62 نامه ،همانـ 2
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 مـا انـسان را از     ١»إنَِّا خلَقَْناَ الْإنِسانَ من نُّطْفةٍَ أمَـشاَجٍ      «: از جنبه ملكوتي و جنبه شهواني و غضب       
دادهايي بـسيار نهفتـه اسـت و    ست كه در انسان اسـتع ا ناي هاي ناي مقصود. نطفه مختلفي آفريديم

 ـ  به علت  . از كمال رسيده كه آزاد و مختار باشد و لايق تكليف و آزمايش             اي  انسان به مرحله   ن اي
و متوازن ميسر خواهد بود و البته        كمال در رشد همه آنها به شكل متعادل        ،استعدادها گوناگوني

باعث ظهور   ،شدر از تعادل در     خروج هل مسئ ،به سويي  منحرف انسان كامل بايد متعادل باشد نه     
 اي   بيـان چكيـده    ٢ .محقق شدن انسان كامل گرديد     در مسير  مكاتب مختلفي در طول تاريخ بشر     

  .ن مسئله را آشكارتر خواهد نموداي نظرات آنها و مقايسه آن نظرات با نظر اسلام
نـسان را  گـوهره اصـلي وجـود ا    .گردد مين مكتب به فلاسفه قديم يونان باز اي   ٣:مكتب عقل 

 ـ      پيروان .داند ميعقل او    و  ان را در ميـزان دسـتيابي او بـه حكمـت           سمكتب عقل ميزان كمال ان
مـسير رشـد را بـه بـشريت معرفـي       ،كنند و باتقسيم حكمت به نظـري و عملـي     ميي ذكر   ايدان
امـا در دو زمينـه بـا        ،  معرفت عقلي با آنها توافـق دارد      اسلام در مسئله اعتبار و اصالت       . كنند مي

  :عقليون اختلاف دارد
داننـد و سـاير قـواي وجـودي انـسان را در              ميحقيقت تنها عقل او      فلاسفه انسان را در    )1

يـك شـاخه از وجـود انـسان بـر            ، را در عين تعيين كننـدگي       اسلام عقل  .حكم وسيله براي آن   
  .شمرد نه تمام هستي وي مي

 ـ  كه در اسـلام .دكنن ميمان را در شناخت منحصر      اي  عقليون با تعاريف خويش    )2 ن مـسئله  اي
انسان كامل در مكتب عقل موجـودي اسـت نـاقص كـه تنهـا خـوب                  ، لذا .نيست قابل پذيرش 

 عقل گرايان در دانستن به افراط    .داند ولي از شوق و حركت و حرارت و زيبايي خالي است            مي
  .اند ي كمالات انساني غافل ماندهها  و از ساير جنبهاند كشيده شده

گردد كه تمام تلاش انسان    ميباز   يشه سوفسطائيان اند  ناي  ن مكتب به  اي   ريشه ٤ :مكتب قدرت   
  در مكتـب قـدرت چنـد اشـتباه    .كسب زور و قدرت باشد و هيچ حدي بر آن نيست       بايد براي 

ن مكتب ناديده گرفته شده     اي   انساني جز ارزش قدرت در     يها  ارزشنكه تمام   اي  اول: وجود دارد   
 اشتباه بعدي قـدرت گرايـان در     .دارد مينسان را از كمال حقيقي باز       ن تك بعدي بودن ا    اي  ،است

                                                      

 .2 ايه، آسوره انسانـ 1
 .41ـ مطهري، شهيد مرتضي، انسان كامل، ص 2
 .121، ص همانـ 3
 .126، ص همانـ 4
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 آنها قدرت را تنها در مرتبه حيواني آن معتبر          .همان تك ارزش است    گرايان در شناخت صحيح   
شجاعترين مردم   »اشجع الناس من غلب هواه     « .در حاليكه قدرت مراتب بالاتري دارد      ،دانند مي

  ١.كسي است كه بر هواس نفسش غالب شود
شود به انسان كامل اسلام بـسيار        ميمطرح   مي انسان كاملي كه در عرفان اسلا      ٢ :تب عرفان مك

كنند كـه در     ميتعبير  » دل  «  عرفا حقيقت انساني را به       .ولي خالي از نقص نيست     ،نزديك است 
  .واقع مركز عشق و احساسات است

 داننـد و اصـلاً     ميدا  فقط براي خ   ،در حقيقت خويش   نيروي انساني را   ن نيرومندترين اي آنها
كنند و معتقدند كه عشق به انسان اختصاص نـدارد و در         ميحقيقت را خدا وعشق به او معرفي        

 دوركردن اخـلاق    ؛است  » تزكيه نفس « ن مكتب هم    اي  تمام موجودات جريان دارد وسيله تكامل     
ي الهـي  توجه به غير خدا تا نايل شدن به ذات حق و مظهر تمـام صـفات و اسـما   عدم رذيله و  

 و آن راهـي بـه سـوي معرفـت اسـت           نكـه اي   در اسلام نيز مساله تزكيه نفس و       شدن بدون شك  
ذبح ( گرايي افراطي و نفس كشي     علم و دورن  عقل و   سه مساله تحقير     ،مطرح است لكن در آن    

كامل مكتب عـشق سـر درگريبـان      انسان.ان رواج دارد جايي ندارد   چنانكه در ميان عرف   ) النفس
به حدي كه رسيدن به حق از طريق جهان بيـرون را نفـي               از عالم و آدم دور است     خود دارد و    

 .وجـود نـدارد   » كـشتن نفـس   «  به معناي    اي  كند ولي بايد دانست كه در تعبيرات ديني كلمه         مي
بلكه معتقد است كه حكومت نفس امـاره         ،گويد طبيعت نفساني را بايد نابود ساخت       مياسلام ن 

 ناظر بر خـاموش     ،شود ميكه گاهي در اسلام مطرح      » ميراندن نفس   « بير  بايد از ميان برود و تع     
  .تمام قواي نفس نيست ن مستلزم نابودياي است وكردن فتنه نفس اماره 

ن مكتب كه هـم اكنـون در غـرب رواج زيـادي دارد و شـايد            اي  رد ٣ :مكتب اگزيتانسياليسم   
 به اعتقاد   . و آگاهي تعريف شده است     معيار كمال انساني در آزادي     ،آخرين مكتب افراطي باشد   

پـس   ،دهـد  ميتا آنجا كه حتي به خودش سرشت وماهيت           مختار است  "كاملا پيروان آن انسان  
 خـويش و    يهـا   ارزشغفلـت خـود و       ،زيـرا لازمـه تعلـق      ،او نبايد به چيزي تعلق داشته باشد      

ن رو كه تعلق بـه   اي  از زاعتقاد به خداوند ني    ،ميزان انسانيت در ميزان آزادي اوست      ،اسارت است 
 در مقام   .رد شده است   ، منافي با آزادي است    شود و  مي غير است و موجب اعتقاد به قضا و قدر        

                                                      

 .159، ص 1ـ معاني الاخبار، ج 1
 .171ـ مطهري، شهيد مرتضي، انسان كامل، ص 2
 .305، ص همانـ 3
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هيچ منافـاتي بـا    ،كند كه آن ميدرك درست بحث قضا و قدر روشن     :ن مكتب بايد گفت   اي   نقد
د به خداوند هـم بايـد        در مورد اعتقا   .كند ميندارد و از وي نفي فاعليت ن       اختيار و آزادي انسان   
رود از خـود نـاقص       ميهدف هر موجودي است و آنكه به سمت كمال           ،توجه داشت كه كمال   

 تعلق انسان به كمال و هدف نهايي خويش از خـود بيگـانگي              .كند مي رتر سي  به خودهاي كامل  
يچ از خود بيگانه شدن است و بـا ه ـ         ،بلكه آزادي درمعناي رهايي از لزوم توجه به كمال         نيست

  .يابد ميمنطقي تطابق ن
 ، مكاتـب بـشري چـون مكتـب سوسياليـسم          مكاتب ياد شده و ديگـر      ،از نظر استاد مطهري   

انـسان را   ،اند   كرده لكه در رشد كمالات انساني ناقص عم       ،و غيره مكتب زيبايي    ،مكتب محبت 
 ـ  م در ي كامل و جـامع اسـلا      ها  لذا توجه به برنامه    به تكامل شايسته او رهنمون نخواهند كرد       ن اي

  .شود مي به خوبي احساس ها زمينه و ساير زمينه

   :)ره(كامل از ديدگاه امام خميني  انسان
» انـسان كامـل  « از آخرين شخصيتهاي عرفاني است كه به بحـث پيرامـون        ) ره(امام خميني   

ن اي  شان مدت شش سال در محضر مرحوم شاه آبادي به فراگيري علم پرداختند و در              اي  .پرداخت
  سالگي 27 به طوري كه در      .علاوه بر فراگيري عرفان نظري با رموز عرفان نيز آشنا شدند          مدت  

تعليقات مفيد و راهگشاي خود      ،نزد وي خواند و پس از هجرت او به تهران          فصوص الحكم را  
شرح دعاي  «و  » مصباح الهدايه « و   را بر شرح فصوص الحكم قيصري و مصباح الانس نگاشت         

و در سن   )  ق 1355( در سال    .ي در حوزه قم شرح فصوص تدريس كرد       را نوشت و مدت   » سحر
   ١ .خود بر شرح فصوص الحكم را به پايان رساند  سالگي تعليقات35

شـرح چهـل    « از جملـه     ،در تعليقـه و آثـار ديگـرش        )ره(اساسي امام خميني     يها  از بحث 
ن بحـث   اي  )ره(امام   .بحث انسان كامل است    ،»شرح دعاي سحر  « و  » مصباح الهدايه «و  » حديت

دهـد   ميمورد بحث قرار  ،ي جلوه حقها   و مرتبه  ها  عرفاي ديگر به دنبال بحث از پايه       را همانند 
سـازد و   ميهر موجودي داراي جهت ربوبي است كه ظهور حضرت ربوبيت را در او فراهم         « : 

 خـدا   جـز  هر اثر گذاري و پديدآوري در عالم از سوي اوست پس در عالم وجود اثـر گـذاري                 

                                                      

 .34 ص ، شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم ابن عربيـ1
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ازها ربوبيت حق بـر     اند  در برخي از چشم    ،خدا گوناگونند  ازهاي ظهور ربوبيت  اند  چشم ،نيست
  ١».است حسب مراتبش نمود يافته

  .حضرت ذات و حقيقه الحقايق، تعيين اول ،غيب اول ،مرتبه غيب مغيب )1
  .شوند ميدرآن آشكار  ميذات كه اشياء با صفت عل تعيين ثاني و مرتبه دوم ،غيب ثاني )2
و عـالم   عالم امر و عـالم علـوي     ،مرتبه ارواح و ظهور حقايق مجرد و بسط و عالم غيب           )3

  ملكوت
كه بين عالم ارواح و عالم اجساد واسطه قـرار گرفتـه و در زبـان                 ميعال ،مرتبه عالم مثال   )4

  .شرع عالم برزخ خوانده شده است
  .ي ماديها عالم اجساد و پديده )5
ي ظهور الهي است و از آن به مرتبه عمائيـه هـم   ها  كه جامع همه مرتبه    مرتبه انسان كامل   )6
ي ظهور به مرتبه اتم احمدي كـه داراي     ها  همه مرتبه « :نويسد مي )ره( امام خميني    .شود ميتعبير  

  ٢».پذيرند ميخلافت كلي الهي وصورت ازلي و ابدي است پايان 
انـسان كامـل    ،م وجـود ظـاهر شـده     در عـال   نخستين حقيقتي كه   ،)ره(در عرفان امام خميني   

 كلمات  ترين  او تام  ٤ .حق و جلوه تمام اسماء حسني و امثال علياي الهي است           او صورت  ٣.است
 ـ ٦رسد مي و به وسيله اوست كه دايره وجود به آخر           ٥الهي است   عـين ثابـت     ٧. اعظـم اسـت    أ نب

و اعيان   ابت انسان كامل  نسبت ميان عين ث    .سيادت دارد  انسان كامل بر ساير اعيان ثابته ممكنات      
ت بين اسم اعظم الهي در حضرت و احديت بـا اسـماء ديگـر        بمثل نس  ،ديگر در حضرت اعيان   

شـود   مـي متغين ن تعييني تابد و به هيچ مي رخ ناي  ينهاي  چنانكه اسم اعظم در هيچ     ، بنابراين .است
ازها انـد   مچـش شده و تابش نورش در همـه         ظاهر  آسماني  يها  مرتبه در همه  هبه جهت جلو   و

بـه   ، عين ثابـت انـسان كامـل نيـز         .نسبت به جلوه آن است     ،همه اسماء  يابد و جلوه   ميبازتاب  

                                                      

 .39 و 38 ص ، تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانسـ1
 .39  و38 ص ،همان ـ2
 .138 ص ، همانـ3
 .160 ص ، همانـ4
 .54  ص،شرح دعاي سحرـ 5
 .55 ص ،همانـ 6
 .56 ص ،همانـ 7



  173 /  عرفاي نامدار اسلاميانسان كامل از ديدگاه جمعي از

ن اي ـ شـود و بـه   مـي در صور اعيان ظـاهر ن     ،جهت جمعيت اجمالي منتسب به حضرت جمعيت      
   ١ .شود ميجهت غيب است و به جهت ظهور در صور اعيان ظاهر بر حسب استعداد ظاهر 

محـسوس را كـه در     كه كتـاب اي او همان لحظه ،ويل استأت ناي همه مراتبانسان كامل دا  
 حـضرت  ،لم اعلـي اع  از صحيفه عالم مثال وعالم الواح و عالم ارواح تا  ،خواند مياختيار اوست   

او داراي احديت جمـع   ٢.خواند و راسخ در علم است مي تا اسم اعظم را ،تجلي تا حضرت علم  
 و هيچ يك از اسماء را در او غلبه تصرف           ٣.احديت جامع است  اسماء و اعيان و مظهر حضرت       

  ٥.بيند ميوي  ينهاي  حق جمال خود را در٤.نيست
 جلوه اسماء برابر خواست عدل اسـت بـه          ،نقش انسان كامل به عنوان ولي مطلق الهي        ،آري

 و كار آنـان كـار خداسـت    ،دهند ميكاري را از سوي خود انجام ن       ،ي كامل ها  انسان ،همين دليل 
  .همه عوالم در برابر ولي كامل خاشع و فروتن هستند

ي عـالم طبيعـي و      هـا   بيرون آوردن سالك است از تـاريكي       ،نيز وظيفه اصلي هر ولي و نبي     
 وظيفـه دارنـد از نـور        ،ي عـادلي  هـا   و انـسان   ٦رساندن او به عين ولايت و مقام توحيد حقيقـي         

 ـ  ها  دست يازي شيطان  هدايت و معرفت او برخوردار شوند و قلب خود را از             ـ   و اني  ت ت و اناني
   ٧او حشر يابند و همانند او عمل كنند صراط مستقيم قرار بگيرند و با دارند و در دور نگه

 گـاهي  .استفاده كـرده اسـت  » انسان كامل«امام در حدود نوزده مورد در صحيفه نور از واژه        
يي از كمـال را  هـا    و پلـه   هـا   رجـه  است كـه د    اي  انسان خود ساخته   ،شان از انسان كامل   اي   منظور
 انـساني  ،از انسان كامل شاناي  ي انسان الهي بهره جسته است وگاهي منظورها و از فرمان   پيموده
  ٨.شود مي كشور و ملت مفيد واقع ،و پايبند به دين و شرع است كه براي خود مياسلا

ونـه روش ودر خـور      مفهوم انسان كامل را در عينيت جـامع بـه گ          ) ره(بنابراين امام خميني    
و از همگان    ،تاباند مي در تربيت انسانها باز      ،ن نظريه اي  دهد و فهم نويني از جايگاه      ميدرك ارائه   
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اسـت  ) ص(خواهد اعضاي يك پيكر واحد باشند و در خدمت انسان كامل كه رسـول اكـرم                مي
بايد و روحـش غريـق       مي يادش گرا  ،ي كامل بود  ها   از اولياء االله و انسان     اي  امام نمونه .گيرند قرار

  .رحمت الهي

  :نتيجه
آيد كه انسان كامل خداگونه است كـه در عـالم طبيعـي              ميبيان شد بدست     از مجموع آنچه  

يي دارد كـه او را در  هـا   قابليـت ، او اختياراتي دارد شبيه آنچه به خدا متعلق است       ،يابد ميتجلي  
و   جـلال  ، رحمـت  ، قـدرت  ،م صـفاتي دارد همچـون عل ـ      ،بخشد ميپيمودن طريق الي االله توان      

جـان ملكـوتي و طهـارت انـسان كامـل همچـون        ،كه از آن خداوند اسـت     .. . خالقيت و  ،جمال
 و همـواره    ،پالايـد  مـي  و اجـرام را      هـا   زدايـد و تيرگـي     مياكسيري زنگارهاي قلوب مردمان را      

  .آورد ميطراوت و پاكي را در ميان خلايق به ارمغان 
 قيـود عـالم    ،كه در سايه تهذيب از خوي بشري رهيـده         ،هستنداولياء الهي    ،ي كامل ها  انسان

 فـي    فنـاء   و به مرتبه   ، ماهيت انساني خويش را به ماهيتي حقاني بدل ساخته         ،خاك را فرو نهاده   
 نـشان   ، انسان كامل نماد و شـاخص تـوازن انـساني اسـت            ، به همين دليل   .اند  االله واصل گرديده  

م تمايلاتي است كـه در انـسان حاضـر موجـود اسـت ؛         تما جاد هماهنگي و توزان ميان    اي  دهنده
تـوان بـر آن غلبـه يافـت مگـر آنكـه از            مي اقتصادي و سياسي كه ن     ، اجتماعي ،تمايلات نفساني 

است كه بـه حقيقـت    ) ص(و الگوي انسان كامل حضرت پيامبر اكرم         .حالت انساني فراتر رفت   
  . في االله واصل گرديدفناءالهي و مرتبه 
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